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  چكيده

از  .حكايت مشترك وجود دارد 12، فيه ما فيهو  مثنوي معنوي، در دهد مطالعات نشان مي
پـذير نيسـت، بـه نظـر      اي واحـد امكـان   هاي مشترك در مقاله آنجا كه تحليل همة حكايت

كـه در دفتـر سـوم     »نظر كردن پيغامبر اسـيران را « يعني فيه ما فيهرسد اولين حكايت  مي
هـم آميخـتن    رمـتن، د  شود، از بسياري جهات ماننـد زمينـة   مي مثنوي نيز نظير آن ديده

مولـوي بـا در    .ل باشـد بيشتر در خور تأم ـ ...ها، خلاقيت مولوي و هاي تاريخي، كنش زمينه
هـاي   آميختن دو زمينة متفاوت جنگ بدر و خندق، دو حكايتي را پديد آورده كه در نقـش 

بـا افـزودن    فيه ما فيـه اما در  ند؛ا مشتركآغازين، انواع فرايندهاي رفتاري، ذهني و كلامي 
را گسـترش داده، و حكـايتي   ها  و در نتيجه برخي نقشها  ي شخصيتوگو گفتيك اپيزود، 

  .متفاوت ساخته است
هـا   پژوهش حاضر ضمن بررسي زمينة تاريخي حكايت مذكور، به تفصيل، به مقايسة كـنش 

 ـ  هـا   و دگرگوني آنها، تحليـل كـنش  ها  و نقش واع فراينـدهاي فعلـي، بررسـي    بـر اسـاس ان
هـاي حكايـت، صـفات و     بر اساس ديدگاه گريماس، بررسي جزئيـات و ويژگـي  ها  شخصيت

پرداختـه و ميـزان    مثنـوي و  فيه ما فيهها در وگو گفتپردازي و  ، صحنهها ويژگي شخصيت
   .خلاقيت مولوي يا تصرفات وي را با توجه به ساختار متن نشان داده است

  
  .فيه ما فيه ،مثنوي حكايت اسيران، ،وگو شناسي، گفت روايت :يكليد هاي هواژ
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   مقدمه

نظر بگيريم، به نظر وينـوگرادف   ي درختشنا اگر مجموعة آثار هر مؤلف را به مثابة يك نظام زبان
هـر اثـر، بايـد نخسـت زبـان هـر اثـر        ) تمام خصوصيات زباني و فكـري ( براي به دست آوردن سبك

پـس از ايـن    .آثـار مؤلـف در نظـر گرفتـه شـود     ة نسبت آن با زبان مجموعسپس  وجداگانه بررسي 
مرحله، بايد مجموعة آثار مؤلف مورد نظر با ديگر آثـاري كـه در ايـن دوره نوشـته شـده، مقايسـه و       

كنـد در وهلـة نخسـت     رسد اين امـر بـه مـا كمـك مـي      به نظر مي .)52 :1372 احمدي،( بررسي شود
به ديگر سـخن،  . آثار يك دوره را كشف كنيمبين در گام بعدي روابط  مناسبات ميان آثار يك فرد، و

هـاي   ، هرچند ممكن است گونـه 1آثار اصيل ويژه بهگيرند،  اي واحد سرچشمه مي آثاري كه از انديشه
ي پي بردن بـه  ها توانند منفك و جدا يا درتقابل با هم باشند؛ از جمله راه نمي مختلفي داشته باشند،

. يت مؤلفاني كه چندين اثر دارند، بررسي اين آثار در كنار هم و يافتن روابط آنهاسـت انديشه و خلاق
 در هـر نيـز  نمايد، شـگردهاي مؤلـف را    مناسبات بين متني را هويدا مي كه اينچنين امري علاوه بر 
ده اي واحد را چگونه در دو شكل متفاوت ارائـه كـر   كند؛ مثلاً خالق متن انديشه يك از آنها آشكار مي

است؟ يا چه تمهيداتي به كار گرفته تا داستاني را در دو شكل به خواننده يا مخاطـب عرضـه كنـد؟    
از جمله آثاري هسـتند كـه    فيه ما فيههاي چنين آثاري در زبان فارسي بسيار است؛ مثنوي و  نمونه

و سـاختاري   مشتركات فكري، با تأمل در اين دو كتاب. توانند در زمرة چنين پژوهشي قرار گيرند مي
  .گردد اند، آشكار مي اين دو اثر كه از فكري يگانه منشعب شده

مولانـا در حـين   . سـيال دارد  واول عرفاني است كه ساختاري پيچيده  رازتآثار مثنوي يكي از 
كتاب ما را «: فرمود مي كه چنانسرودن اين كتاب، همواره به اهميت و عظمت كار خود واقف بود، 

هـا و جميـع ملـل از آن سـخن، حلـل پوشـند و        هواند؛ در معبـدها و مصـطب  همة عالم خواهند خ
طرح انديشـه و افكـار    اي نو در وي در اين كتاب از شيوه. )435 :1ج  ،1375 افلاكي،( »مند شوند بهره

تـرين اثـر منثـور مولانـا      ، مهـم فيه مـا فيـه  اين كتاب از بسياري جهات به . خود بهره گرفته است
هـاي گونـاگون و اغلـب در     مناسـبت مجموعه تقريرات مولاناست كـه در   فيه فيه ماشباهت دارد؛ 

مجالس ديدار ياران خاص و اميران و وزيران، بيان شده و پسر او بهاءالدين معروف به سلطان ولـد  
  .يا يكي ديگر از مريدان يادداشت كرده و بدين صورت درآورده است

ين مجالس پس از تعطيـل شـدن مجـالس    نمودار مجالس خاص و خانقاهي است، ا فيه ما فيه
هـاي عمـر    شده و تا آخرين سـال  رسمي درس مولانا آغاز، و در عهد صحبت شمس گهگاه برپا مي

در اين مجالس، اكابر و اعيان شهر و رجال علم و سياست و ياران خـاص  . مولانا ادامه داشته است
چون معين الدين پروانه از اميـران  كساني  ،شدند؛ از جمله مولانا براي استماع افادات وي جمع مي

                                                 
1. canon  
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امـين الـدين ميكائيـل     صاحب نفوذ روم، داماد او مجدالـدين اتابـك، صـاحب ديـوان مملكـت، و     

. )321: 1383 كـوب،  زريـن ( السلطنه وقت كه او هم از اكابر عصر و از مريدان خـاص مولانـا بـود    بينا
شـرح و بيـان آيـات قـرآن و      موضوع اين كتاب حكمت، مسائل اخلاقي، طريقت و نكات عرفاني و

  .، بيان شده استه مولانااست كه با همان ساختارهاي بياني مختص ب... احاديث نبوي و
، بيشـتر در آن اسـت   ديوان شـمس و  مثنويسومين اثر مهم مولانا پس از  ،فيه ما فيهاهميت 

بـراي مـا آشـكار    اي است كه ابعاد و زواياي پنهان روح مولانا را بيش از پيش  كه اين كتاب دريچه
كه اين كتـاب هـم بـه لحـاظ موضـوع و       دهد؛ چرا سازد و ما را در درك بهتر مثنوي ياري مي مي

، عـلاوه بـر ايـن   . دارد مثنـوي مضامين و هم به لحاظ ساختارهاي بياني وجوه اشتراك فراواني بـا  
 ـ    ات، مختصات ساختاري دو كتاب بسيار به هم شبيه است؛ مستند ساختن كـلام بـه احاديـث، آي

است كه مولانا در هر دو كتـاب از   اي از شگردهاي بياني... ضرب امثال، استفاده از سخن بزرگان و
از  غالباًمولانا . گيري از حكايت است نيز يكي ديگر از اين شگردها، بهره. آنها بسيار بهره برده است

اخلاقـي، عرفـاني،   براي بيان مقاصد خويش و عيني كردن مفاهيم  فيه ما فيهو  مثنويحكايت در 
حكايت مشـترك وجـود   دوازده  فيه ما فيهو  مثنويبين دو كتابِ . استفاده كرده است... حكمي و

، رسـد  بـه نظـر مـي   . )1( ندا كه برخي از آنها عيناً و برخي با اختلاف در هر دو كتاب نقل شده، دارد
ون بعد از خود نيـز تـأثير   مايه بسياري از حكايات هر دو كتاب متأثر از متون ديگر باشد كه بر مت

  .گذارده، و يا به تعبيري ديگر، اين حكايات ساختار بين متني داشته باشند
بـا توجـه بـه زمينـة      فيـه مـا فيـه   از بين حكايات مشترك دو كتاب، نخستين حكايت كتـاب  

ميـزان خلاقيـت    و همچنـين از نظـر  ، )2( هسـت  تاريخي آن كه مورد اختلاف شارحين مثنوي نيز
برداري او از روايـت، بيشـتر در خـور     هاي تاريخي حكايت و نحوه بهره تصرف او در زمينهمولوي و 

يي از دو زمينـة  هـا  دهـد مولـوي كـنش    مقايسة ساختار دو حكايت نشان مـي . تأمل و توجه است
 فيه ما فيـه يك اپيزود دارد و در  مثنويمتفاوت را در هم آميخته و دو حكايت پديد آورده كه در 

 ؛و فرايندهاي فعلي در هر دو متن مشتركات فراواني داردها  اپيزود نخست از نظر كنش. دو اپيزود
ي حكايت مذكور در ايـن مـتن سـه    ها موجب شده كنش ،فيه ما فيهاما افزودن اپيزودي ديگر در 

برابر حكايت مثنوي شود و به همين ترتيب فرايندهاي فعلي رفتاري، ذهني و كلامي و در نتيجـه  
هـاي هـر دو روايـت،     توان گفـت شخصـيت   مي. كه عمدتاً مستقيم است، گسترش يابد هاوگو گفت

بهـره   »نشـان دادن «و  »گفـتن «هـا از دو روش   ند و مولانا در توصيف ايـن شخصـيت  ا ساده و اندك
  .نمايد بررسي مشروح دو روايت ساختار آنها را روشن مي .جسته است
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  پيشينة پژوهش 

فيـه مـا   و  مثنـوي ميان  - حاضر يا مشابه آنمقالة ژوهشي با موضوع هاي فراوان، پ پس از بررسي
روايت، ساختار آنها را به لحـاظ   در اين پژوهش، ضمن اشاره به زمينة تاريخي هر دو. ديده نشد - فيه

بـر اسـاس انـواع فراينـدهاي     هـا   و دگرگوني آنها، تحليل كنشها  و نقشها  كنشاجزا مختلف مانند 
هاي حكايـت، صـفات    بر اساس ديدگاه گريماس، بررسي جزئيات و ويژگي ها فعلي، بررسي شخصيت

و  خـواهيم كـرد  مقايسـه   مثنـوي و  فيه ما فيـه ها در وگو گفتپردازي و  ها، صحنه و ويژگي شخصيت
  . داد هيمخواميزان خلاقيت مولوي يا تصرفات وي را با توجه به ساختار و زمينة متن نشان 

 

  نخستين حكايت فيه ما فيه

ديدار مولانا با امير پروانه از زبان مولانا نقل شده است؛ در  هنگام، فيه ما فيهتين حكايت نخس
اش از پرده برافتاده و مورد غضـب   زماني كه سياست امير پروانه شكست خورده و بندبازي سياسي

نـه و  غرض مولانـا از بيـان آن، دلـداري اميـر پروا     .)184-183: 1375موحد، ( مغولان قرار گرفته بود
 : شود حكايت اين گونه آغاز مي. ه استجلب توجه او به لطف و عنايت خداوند متعال بود

ي قلُـُوبِكمُ      « :تعالي فرمايدحق ه فـ رى إِنْ يعلـَمِ اللَّـ يا أيَها النَّبيِ قُلْ لمنْ في أيَديكمُ منَ الأَْسـ
 ُنْكمذَ ما أُخمراً مخَي ُكمْؤتراً يخَييمحر غَفُور اللَّهو ُرْ لَكمغْفي سبب نزول اين آيـت آن بـود    »و

كشش و غارت كـرده، اسـيران   . كافران را شكسته بود) صلي االله عليه و سلم( مصطفي] كه[
رضـي  ( بسيار گرفته، بند در دست و پاي كرده و در ميان آن اسيران يكي عم او بود عبـاس 

و اوميد از خـود  . زاريدندگريستند و ميند و عجز و مذلت ميايشان همه شب در ب). االله عنه
در ايشـان نظـر كـرد و    ) السـلام عليـه ( بودند، مصطفي بريده بودند و منتظر تيغ و كشتن مي

كرد كه در من بشـريت   ديدي كه درو بشريت هست و آنچ دعوي مي: ايشان گفتند. بخنديد
نـد، مـا را در ايـن بنـد و غـل اسـير خـود        كنيست، بخلاف راستي بود، اينك در ما نظر مـي 

شود؛ همچنانك نفسانيان چون بر دشمن ظفر يابند و ايشان را مقهور خود بيند، شاد مي مي
نـي،  : گفـت . ضـمير ايشـان را دريافـت   ) صلوات االله عليه( مصطفي. شادمان گردند... بينند، 

يـا شـما را بـر زيـان     بيـنم   خندم كه دشمنان را مقهور خـود مـي  حاشا كه من از اين رو مي
بينم به چشم سرّ كه قومي گيرد كه ميام از آن ميشوم، بل خنده بينم من از آن شاد مي مي

را از تون و دوزخ و دود دان سياه و غل و زنجير كشكشان به زور سـوي بهشـت و رضـوان و    
جمـع  فرمايد كه اسيران را بگو كـه شـما اول لشـكرها     حق تعالي مي... برمگلستان ابدي مي

جملـه  ...كرديد و شوكت بسيار و بر مردي و پهلـواني و شـوكت خـود اعتمـاد كلـّي نموديـد      
) صلوات االله عليـه ( مصطفي. توبه كردم و از آنچ بودم باز آمدم: عباس گفت.... بعكس آن شد

طلبي؟ فرمود كه  بسم االله چه نشان مي: عباس گفت... طلبد حق تعالي از تو نشان مي: فرمود
يـا  : گفـت ... ها كه تو را مانده است، ايثار لشكر اسلام كن تا لشكر اسلام قوت گيرد از آن مال
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 فرمـود . انـد  يري كهنه رها نكردهص، حاند همرا چه مانده است كه همه را به تاراج برد! رسول االله

بگويم كه مال چه قـدر  . كه ديدي كه راست نشدي و از آنچ بودي بازنگشتي) صلوات االله عليه(
اي؟  اي و دفن كـرده  اي و در چه موضع پنهان كرده اي و به كي سپرده كجا پنهان كرده داري و

كه چندين مال معين به مادر نسپردي و در فلان ديوار دفن نكـردي و وي  : فرمود. حاشا: گفت
را وصيت نكردي به تفصيل كه اگر باز آيم به من بسپاري؟ و اگر به سلامت باز نيايم، چنـديني  

چـون عبـاس ايـن را بشـنيد، انگشـت      ....لحت صرف كني و چنديني به فلان دهيدر فلان مص
به حق، من مي پنداشتم كه تـو را اقبـال   ! اي پيغامبر: برآورد به صدق تمام، ايمان آورد و گفت

معلـومم شـد   ...هامان و شداد متقدمان را بوده است از ملوك مثل هست از دور فلك، چنانك ...
اني اسـت   ست و الهي استسري ا كه اين اقبال آن : فرمـود  )صـلوات االله عليـه  ( مصـطفي . و ربـ

اكنـون حقيقـت   .... راست گفتي؛ اين بار شنيدم كه آن زناّر شك كه در باطن داشتي، بگسست
  .)4- 2: 1385مولوي، ( است كه راست شدي و ايمان آوردي

  

   مثنويحكايت 

به اسيران و تبسـم  ) عليه السلام( برنظر كردن پيغام: شود با اين عنوان آغاز مي مثنويحكايت 
بيـت  109اين حكايـت  . »عجبت من قوم يجرون الي الجنه بالسلاسل و الاغلال«كردن و گفتن كه 

  .گذرد شود كه در زير ابياتي چند از اين حكايت از نظر مي از ابيات دفتر سوم را شامل مي
ــير    ــوقي اسـ ــي جـ ــر يكـ ــد پيغمبـ   ديـ

  

  كـــه همـــي بردنـــد و ايشـــان در نفيـــر  
  

ــير  ــاه شــ ــد آن آگــ ــان در بنــ   ديدشــ
  

ــر     ــر زيـ ــد در وي زيـ ــر كردنـ ــي نظـ   مـ
  

ــب   ــك از غضـ ــد هريـ ــي خاييـ ــا همـ   تـ
  

ــب      ــدانها و لـ ــدق دنـ ــول صـ ــر رسـ   بـ
  

ــد و او  ــي گوينــ ــالم همــ ــت عــ   رحمــ
  

  بـــرد حلـــق و گلـــو   عـــالمي را مـــي   
  

  آن يكــي گفــت گرچنانســت آن نديــد   
  

ــد    ــا را بســته دي ــه م ــد او ك   چــون بخندي
  

  شــدپــس بــه قهــر دشــمنان چــون شــاد 
  

ــن   ــاد شــد  چــون از اي ــر ب ــتح و ظفــر پ   ف
  

ــت  ــو آزاد نيســ ــتيم كــ ــس بدانســ   پــ
  

ــا دلخــوش و دلشــاد نيســت    ــه دني   جــز ب
  

  آن محمـــــد خفتـــــه و تكيـــــه زده  
  

ــرد او گـــردان شـــده       ــده ســـرّ گـ    آمـ
  

ــرد   ــم ك ــس رســول آن گفتشــان را فه   پ
  

ــرد :گفــــت     آن خنــــده نبــــودم از نبــ
  

  كـــردم غـــزا از بهـــر آن   نمـــي مـــن
  

ــرو    ــابم فـ ــر يـ ــا ظفـ ــان تـ ــرم جهـ   گيـ
  

ــما را همچــو مســت   ــم ش ــي ران ــن هم   م
  

ــت     ــا دو دسـ ــش بـ ــادن در آتـ   از درافتـ
  

ــران  ــر گــ ــه زنجيــ   از ســــوي دوزخ بــ
  

ــاودان     ــت جـ ــا بهشـ ــمتان تـ ــي كشـ   مـ
  

  )356: 1375، مولوي(     
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به اسيران و تبسم كردن و گفـتن كـه   ) عليه السلام( نظر كردن پيغامبر«حكايت فوق با عنوان 

صـفت آن مسـجد كـه    «در دلِ حكايـت   »ي الجنـه بالسلاسـل و الاغـلال   يجرون ال عجبت من قوم
قصه وكيل صدر جهان كه مـتهم شـد و از   «، كه اين حكايت نيز در دلِ حكايت »...مهمان كش بود

دوبـاره بـه سـر وقـت      »...نظر كردن پيغـامبر «آمده است كه مولانا پس از حكايت  »...بخارا گريخت
  .رود مي »...وكيل صدر جهان«حكايت 

قرار گرفتـه، همـان حـديث نبـوي      فيه ما فيهو  مثنويآنچه در مركز حكايت مورد نظر ما در 
تـاريخي، زيرسـاخت حكايـت را تشـكيل      ةدو زمين .آمده است مثنوياست، كه در عنوان حكايت 

هـاي   هاي تاريخي را با هم آميخته و با تصرفي كه خود در اين زمينـه  دهد كه مولانا اين زمينه مي
 .يخي نموده، حكايت واحدي را عرضه داشته استتار
 

  تاريخي متن ةزمين

توان دو زمينة تاريخي براي حكايت مذكور در نظر گرفت كـه از قضـا هـر     بر اساس شواهد مي
  : به غزوات پيامبر پيوند خورده است دو

  جنگ خندق) الف

آغاز اين حكايت بـه   كه مولوي در »عجبت من قوم يجرون الي الجنه بالسلاسل و الاغلال«حديث 
عجب ربنا من قـوم يقـادون   «هايي نقل شده است؛ از جمله  كار برده در كتب متعدد تاريخي با تفاوت

أضحك من قوم يؤتى بهم من المشـرق  «، همچنين )108: 14تا، ج  ساعاتي، بي( »في السلاسل ���ـ�إلى ا

�فى الكبول، يساقون إلى 
ّ
عجبِت من قَْـومٍ يقَـادونَ   «، نيز )442 :2، ج 1409واقدي، ( »و هم كارهون ا���

�ِ إلِىَ 


�

َ
�

ْ
آمـده  ... و، )162: 9، ج 1427الطحاوي، ( »فمَا يكرَِّهها إلِيَهمِ ،هم يتقَاَعسونَ عنهْا, في السلاَسلِ  ا�
  .اند هاي مذكور صدور حديث را از زبان پيامبر در جنگ خندق دانسته كتاب. است

روزي پيـامبر در جنـگ خنـدق مشـغول      كـه  هاي فوق آمده، آن اسـت  چه در كتابملخص آن
. شـود  كند، و خنـده بـر ايشـان عـارض مـي      كندن زمين بودند كه تبر ايشان با سنگي برخورد مي

از آن قـومي اسـت   ) يا عجـبم ( ام خنده: فرمايند ايشان مي. ندپرس ايشان را مي ةاصحاب دليل خند
كشند، در حـالي كـه ايشـان را ايـن      جير ايشان را به سمت بهشت ميبينم در سلاسل و زن كه مي

  .آيد نمي كشش خوش
، و نيـز  اند هرسد، اين واقعه و احاديثي كه در اين خصوص با اندكي تفاوت روايت شد به نظر مي

 . زمان و مكان صدور اين احاديث از ديد مولانا گذشته است
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  جنگ بدر) ب

 بـه چشـم   مثنـوي جلوه و نمود پيدا كرده، و در  فيه ما فيهدر تاريخي ديگرِ حكايت كه  ةزمين
سـوره انفـال كـه در     70در خصوص شأن نزول آيه اسباب النزول، در . خورد، جنگ بدر است نمي

  :ذكر شده آمده است فيه ما فيهحكايت 
عباس درجنگ بدر مـوقعى كـه   . درباره عباس و عقيل و نوفل بن حرث نازل شد اين آيه

همراه داشـت كـه بـراى خـرج اطعـام      ) يكصد وپنجاه مثقال( بيست اوقيه طلا اسير گرديد،
امـا نـوبتش   . مشركان آورده بود؛ زيرا يكى از ده تنى بود كه متعهد خرج لشكر شـده بودنـد  

. رسـيد ) صلي االله عليه و آله( شد و طلايش را ضبط كردند و به دست پيغمبر نرسيده، اسير
تقاضا كردم آن بيست اوقيـه را جـان بهـاى    ) االله عليه و آلهصلي ( از رسول اللّه: عباس گويد

اى بـه عنـوان فديـه پذيرفتـه      مالى كه براى جنگيدن با مـا آورده : من محسوب دارد، فرمود
. ام عقيل را نيز به مبلغ بيست اوقيه نقره بر عهده من گذاشت بهاى برادرزاده شود و جان نمى

. لتى انداختى كه تا آخر عمر از مردم گدايى كـنم به خدا مرا به حا: عرض كردم: عباس گويد
اى پـيش   الفضل سپردى و گفتى اگر حادثـه  پس آن زر چيست كه هنگام آمدن به ام: فرمود

پرسيدم كه از كجا مطلـع شـدى؟   : آمد، از آنِ تو و عبداللّه و فضل و قثم باشد؟ عباس گويد
راستگويى؛ زيرا هيچ كس جز خـدا  دهم كه تو  گواهى مى: گفتم. خدا به من خبر داد: فرمود

خـدا در  : عباس سپس افزود. دادم، و شهادتين بر زبان راندمالفضل  امآگاه نبود كه من زر به 
اموال بسيار به من عطا فرمود و به جاى بيست اوقيـه، بيسـت غـلام را    ] بعدها[عوض آن زر 

علاوه اميد مغفـرت از  به . كنند مالك شدم كه هر كدام با مبلغ هنگفتى براى من تجارت مى
 .)3( )127: 1383الواحدي، ( پروردگار نيز دارم

  
  تحليل حكايات 

، همـان حـديث نبـوي    مثنـوي هسته اصـلي ايـن حكايـت، در    شود،  همان گونه كه ملاحظه مي
است كـه كتـب تـاريخي يـا زمـان واقعـه را        »عجبت من قوم يجرون الي الجنه بالسلاسل و الاغلال«

امـا در  . اند هاي بدان ننموده، و فقط به ذكر حديث اكتفا كرد اشاره كه اينو يا  اند هجنگ خندق دانست
، حـديث  )مانند مثنـوي ( هسته اصلي اپيزود اول: ، حكايت از دو اپيزود تشكيل شده استفيه ما فيه

اي است كه در جنگ بـدر بـر عبـاس عمـوي پيـامبر گذشـته        فوق، و هسته اصلي اپيزود دوم، واقعه
بندي به زمينه تاريخي صدور حديث، بستر حديث را تغييـر   با تصرفي اساسي بدون پاي مولانا. است

اي كه در جنگ بدر براي عباس رخ داده، در هم آميخته، و در شكلي كـه خـود    داده و آن را با واقعه
  . پسنديده، براي بيان مقصود خود به تصوير كشيده است مي

له ئواقعه در ابتداي حكايت رها شده است، ايـن مس ـ  زمينه، زمان و مكان وقوع مثنويليكن در  
  : شود در همان اولين كنش و يا بيت آغازين حكايت ديده مي
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ــير    ــوقي اسـ ــي جـ ــر يكـ ــد پيغمبـ   ديـ

  

  كـــه همـــي بردنـــد و ايشـــان در نفيـــر  
  

اي كـه   شـود و تنهـا اشـاره    نمي ديده مثنويبه جنگ بدر نموده، در  فيه ما فيهاي كه مولانا در  اشاره
او  .اسـت ي اسـيران  وگو گفتبه جنگ بدر دارد، پس از سيزده بيت، در خلال  مثنويحكايت وي در 

ايـن آيـه بـه مناسـبت     . سوره انفـال اسـت   19كه عنوان آن، قسمتي از آيه  آورد مي فصليدر اينجا 
هـاي كعبـه    جنگ بدر نازل شده و خطاب به كفاري است كه پيش از خروج براي جنگ بدر، به پرده

  . »اگر محمد بر حق است، ياريش كن و اگر ما بر حقيم، ياريمان فرما! معبودا«: و گفتنددرآويختند 
ــدا از  ــان و از خـــ ــتيمبتـــ در خواســـ  

 

  اگــــر ناراســــتيم بكــــن مــــا را كــــه  
  

  آنكــه حــق و راســت اســت از مــا و او    
  

  نصـــــرتش ده نصـــــرت او را بجـــــو    
  

ــلات    ــرديم و صـ ــيار كـ ــا بسـ ــن دعـ   ايـ
  

ــات      ــزي و منـ ــيش عـ ــيش لات و پـ   پـ
  

ــه ــت او پيــداش كــن     ك   اگــر حــق اس
  

ــن      ــاش كـ ــون مـ ــق زبـ ــد حـ   ور نباشـ
  

  )357 :1375 مولوي،(     
رود كه در جنگ خنـدق نقـل شـده     مولانا پس از ابيات فوق، دوباره به سراغ همان روايتي مي

روايـت و   ءو ديگر اجـزا  ها رسد تحليل كنش به نظر مي. كند مي تصرف اساسيدر آن البته  و است
  .ساخت دخواه مولوي را بيشتر نمايان دگرگوني آن، هنر

  
  ها و نقش ها كنش

ايـن دسـتگاه، كلّـي اسـت كـه از      . توان گفت هر ساختار، يك نظام و يا يك دستگاه اسـت  مي
اين كل بـا  . دهد ها اين اجزا را به هم پيوند مي ها و رابطه مناسبت. مجموع اجزا تشكيل شده است

ي آن همه در جهت ايـن هـدف هسـتند، و كـنش     ها شود و مجموعه بخش هدفي خاص ايجاد مي
هـر   ةدهند ترين عنصر شكل اصلي .)212: 1390فضيلت، ( شود اجزا در تكوين شكل نهايي بررسي مي

ها يا كاركردها، نظام حاكم بـر روايـت را نشـان     تحليل درست كنش. روايت، كنش يا كاركرد است
تـا قبـل از پـراپ و انتشـار كتـاب      . سـازد  ي مشابه ممكن ميها داده، مقايسه دقيق آن را با روايت

 هـا  ، صرف نظر از ژوزف بديه و وسلوفسكي، بررسي و تحليل حكايتپريان هاي شناسي قصه ريخت
با پـراپ   ي فراوان در طول تاريخ، تقريباًها بررسي ساختاري داستان علي رغم تلاش. فاقد نظام بود

يتي از اشخاص قصه كه از نظر اهميتـي  خويشكاري يعني عمل شخص«: از نظر پراپ .شود آغاز مي
   .)53 :1386 پراپ،( »شود كه در جريان قصه دارد تعريف مي

ي داستان، كنشـي  ها و شخصيت ها كيد بر ارتباط قوي بين نقشأپراپ در اين تعريف، ضمن ت
باشد، به ديگر سخن، حـذف آن سـير روايـت را مختـل      مؤثرداند كه در روند داستان  را نقش مي

تواننـد   نمي روايتي را شكل دهند، كه اينبراي  ها اين كنش. ا آن را با كمبودي مواجه نمايدكرده ي
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تـوالي از پـيش انگاشـته شـدة     «تـولان روايـت را    بـه همـين دليـل،   دلبخواهي و تصادفي باشند؛ 

  .تعريف كرده است )20 :1383 تولان،( »اند هرخدادهايي كه به طور غيرتصادفي به هم اتصال يافت
  : ي حكايت فوق را در دو متن بدين گونه بررسي نمودها توان كنش مي ،ن اساسبراي

  فيه ما فيه هاي حكايت  كنش
 غلبه بر كافران  -1

 )از جمله عموي پيامبر( به اسارت گرفتن كفار -2

 گريستن و زاريدن و اميد بريدن كفار  -3

 نظر كردن پيامبر به اسرا  -4

 خنديدن پيامبر  -5

 خنده پيامبر در وهم افتادن كفار نسبت به  - 6

 دريافت ضمير كفار توسط پيامبر  -7

 پاسخ پيامبر به كفار  -8

 وعده پيامبر به اسيران و اميدواري دادن به آنان  -9

 توبه عباس عموي پيامبر  -10

 نشان طلبيدن پيامبر از عباس جهت صدق توبه  -11

 دروغ گفتن عباس  -12

 رسوا شدن عباس توسط پيامبر و افشاي راز او  -13

 مبر ايمان آوردن عباس به پيا -14

  تصديق ايمان عباس توسط پيامبر -15
  

     مثنويهاي حكايت  كنش

 اي كافر اسير را  عده ديدن پيامبر -1

 نظر كردن پيامبر در آنان  -2

 )يي طولانيوگو گفتبا بيان ( در وهم افتادن كفار -3

 دريافت ضمير كفار توسط پيامبر  -4

  پاسخ پيامبر به كفاّر -5
  

 از مثنـوي حكايـت   از پانزده كنش اصـلي و  فيه ما فيهشود، حكايت  طور كه ملاحظه مي همان

  .شده است، كه از اين پنج كنش، چهار كنش با هم مشترك است پنج كنش اصلي تشكيل
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اي كافر اسـير   ديدن پيامبر عده( توان گفت در حكايت مثنوي، كنش آغازين بر اين اساس، مي

ا كنش پايـاني، يعنـي   ي 5و كنش ) و يا هر جنگ ديگري( مربوط به جنگ بدر است ،با تسامح) را
نظـر  ( 2آمـده، يعنـي كـنش     پاسخ پيامبر، مربوط به جنگ خندق است، و آنچه در ميان ايـن دو 

تصـرفي  ) دريافت ضمير كفار توسـط پيـامبر  ( 4و ) در وهم افتادن كفار( 3، )كردن پيامبر در آنان
  .است كه مولانا در زمينه تاريخي متن نموده است

 3، )به اسارت گرفتن كفـار ( 2، )لبه بر كافرانغ( 1هاي  كنش هفيه ما فيحكايت  در ،همچنين
 14، )رسوا شـدن عبـاس  ( 13، )دروغ گفتن عباس( 12 ، و)گريستن و زاريدن و اميد بريدن كفار(
پاسـخ  ( 8و  )خنديـدن پيـامبر  ( 5در جنـگ بـدر رخ داده، كـنش     )ايمان آوردن عباس به پيامبر(

در وهـم افتـادن   ( 6، )نظر كردن پيامبر به اسـرا ( 4ي ها در جنگ خندق رخ داده، و كنش) پيامبر
 10، )وعـده پيـامبر بـه اسـيران    ( 9، )دريافت ضمير كفار توسط پيـامبر ( 7، )كفار از خندة پيامبر

تصـديق  ( 15و  )نشان طلبيدن پيامبر از عباس جهت صدق توبه( 11، )توبه عباس عموي پيامبر(
به ديگر سخن، هفت كنش يا نزديـك بـه نيمـي از     .تصرف مولاناست )ايمان عباس توسط پيامبر

شود و مولوي براي رسيدن به هـدف   نمي در زمينة تاريخي متن ديده فيه ما فيهي روايت ها كنش
  .ي ممزوج از دو زمينة تاريخي افزوده استها خويش آنها را ساخته و به كنش

هـاي   با كـنش  ه ما فيهفي 8، 7، 6، 4هاي  كنش مثنويو  فيه ما فيهبين دو حكايت  ،همچنين
نظـر كـردن پيـامبر در اسـيران، در وهـم افتـادن كفـار،        : يعني ؛مشابهت دارد مثنوي 5، 4، 3، 2

اين چهار كنش هستة اصلي روايـت را بـا    .پاسخ پيامبر به كفاّرو دريافت ضمير كفار توسط پيامبر 
 9، يعنـي از كـنش   ا فيهفيه مهاي حكايت  و ساير كنش اند ههاي تاريخي آن ساخت توجه به زمينه

  .شود نمي ، در مثنوي ديده)شخصيت عباس و آنچه بر او در جنگ بدر گذشته( 15تا 
  

 بر اساس انواع فرايندهاي فعلي ها تحليل كنش

. يك رخداد، يك كـنش، يـك حالـت احساسـي، گفتـاري يـا وجـودي       «ناظر است بر : فرايند
ــان   ــاظ معناهايش ــه لح ــدها ب ــته   فراين ــروه دس ــش گ ــد در ش ــيبن ــب    ي م ــه تناس ــوند و ب ش

  .)40-39: 1376و نبوي،  مهاجر( »گيرند اي را به خود مي مشاركين ويژه شان معاني
يـا چيـزي    گيـرد  فرايندي است كه طي آن عملي انجام يا رخدادي شـكل مـي  : مادي فرايند

تغيـر  در اين فرايند، تعداد مشاركين بر اساس اين كه فعل لازم يا متعدي باشد، م. دپذير مي تأثير
اگـر فعـل   . »دويدن« مواجهيم، مانند »كنشگر«است، اگر فعل لازم باشد، تنها با يك مشارك يعني 

 »آزمـايش كـردن  «ماننـد   ؛شـود  وارد فرايند مي نيز »پذير كنش«متعدي باشد، عنصر ديگري به نام 
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 11 و) بـه اسـارت درآمـدن   ( 2) غلبه كـردن ( 1يها بر اين اساس، كنش. )216-215: 2002 ،1اگينز(
فرايند مادي دارند و همـة آنهـا بـه دليـل سـاخت       فيه ما فيهدر ) نشان طلبيدن پيامبر از عباس(

  .شود نمي فرايند مادي ديده مثنويي ها در كنش. تعدي، دو مشارك دارند
عمـل يـا رخـدادي     ةدر اينجـا دربـار  . اين فرايند با فرايند مادي متفاوت است: فرايند ذهني

 اين فرايند لزومـاً . مورد افكار، احساسات و ادراكات است بلكه سخن در گوييم، نمي فيزيكي سخن
ناميـده   »مـدرك «كنـد، كـه    انديشـد يـا ادراك مـي    كند، مي مشاركي كه فكر مي: دو مشارك دارد

-225 :همان( ناميده است »پديده«گردد كه هليدي آن را  شود؛ آنچه درك، احساس يا ادرك مي مي

ي روايـت مـذكور را بررسـي نمـاييم، بايـد گفـت،       هـا  ن معياري كـنش اگر بخواهيم با چني .)233
فيـه مـا   در ) ايمـان آوردن ( 14 و )در وهم افتادن( 6، )توبه كردن( 10) ضميرخواني( 7يها كنش

 .، فرايند ذهني دارندمثنويدر ) ضميرخواني( 4 و) در وهم افتادن( 3ي ها و كنش فيه

 ها از طريق فعل بـودن دلالـت دارد   ابطه بين پديدهاين فرايند بر هستي و ر :اي فرايند رابطه
اي نسـبت   اي، ويژگي يا خصوصيتي را بـه چيـزي يـا پديـده     از آنجا كه فرايند رابطه .)239 :همان(

اي داشته باشـد،   كسي يا چيزي كه خصوصيت ويژه. گويند نيز مي »فرايند وجودي«دهد، به آن  مي
چنين فراينـدي در  ) 14 :1384 آقاگلزاده،( گويند مي »محمول«و ويژگي منتسب به حامل را ، »حامل«

در فيـه مـا   ) رسوا شدن عبـاس ( 13توان كنش  ي مورد بحث اندك است و فقط ميها ميان كنش
 .فيه را از اين گونه دانست

در . سـروكار دارد  ...و گفتن، بيان كردن، اظهار كـردن : افعالي مانند اين فرايند با :فرايند كلامي
مورد خطاب واقـع   ، آن كه»گوينده« گويد مي چيزي كه  آن: رو هستيم ا سه مشارك روبهاين فرايند ب

، )پاسخ گفـتن ( 8 يها كنش. )239 :2002 اگينز،( »گفته« شود پيامي كه گفته مي ، و»مخاطب«شود  مي
پاسـخ گفـتن   ( 5و كـنش   فيـه مـا فيـه   در ) تصديق كردن( 15 و )دروغ گفتن( 12، )وعده دادن( 9

شـود، بـيش از يـك     ملاحظه مـي  كه چنان. دهند ، فرايندهاي كلامي را تشكيل ميمثنوير د) پيامبر
 وگـو  گفـت دهندة غلبـه   تواند نشان اند كه اين موضوع مي از گونة كلامي فيه ما فيهچهارم فرايندهاي 

فرايندي كلامي اسـت، و از  ) پاسخ پيامبر( نيز آخرين كنش مثنويدر . هاي متن باشد ديگر جنبه بر
را  مثنـوي شـود، ادامـة روايـت     ملاحظه مي كه چنانكه اين فرايند در آخرين كنش قرار گرفته،  نجاآ

 .ي بعد مفصلاً بدان پرداخته خواهد شدها برد كه در بخش پيش مي وگو گفتعمدتاً 

خوابيـدن، خزيـدن،   : فيزيكي و رواني مانند رفتارهاي ةاين فرايند دربرگيرند :فرايند رفتاري
ايـن  . )233 :همان( دارد »رفتارگر«اين فرايند يك مشارك به نام . است ...لبخند زدن وسرفه كردن، 

                                                 
1. Eggins  



   1391 تابستان ،پنجمبيست و شماره  ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي / 104
 5و  )نظـر كـردن  ( 4، )گريسـتن و زاريـدن  ( 3: گيـرد  سه كـنش را دربرمـي   فيه ما فيهفرايند در 

  .را به خود اختصاص داده است) نظر كردن( 2و  )ديدن( 1ي ها كنش مثنويو در ) خنديدن(
نـد،  ا رسد، دو روايت در فراينـدهاي رفتـاري، ذهنـي و كلامـي مشـترك      ر ميبه هر روي به نظ

  .است مثنويبيش از  فيه ما فيههرچند تمام فرايندهاي ياد شده در 
  

  ها شخصيت

 بررسي نمـود كـه هـر    ...ي گوناگون مانند كنش، زبان، نام وها ساحت درتوان  شخصيت را مي

اي بـه ايـن موضـوع     ان مختلف نيز هريـك از زاويـه  پژوهشگر. اي را نشان دهد تواند جنبه يك مي
ي صد داسـتان  ها بندي پراپ است كه شخصيت ي نوين، تقسيمها ، از جمله پژوهشاند هتوجه كرد

محققانِ پس از او نيز هـر يـك از منظـري شخصـيت و     . بندي نمود پريان را به هفت گروه تقسيم
نـد؛ مـثلاً اشـتراوس در مقالـه     ا هاو را بازگو كـرد داستان را بررسي نموده، اشكالات كار  ءديگر اجزا

هاي  يا اتين سوريو با بيان موقعيت )45 :1371 پراپ،( مفصلاً بدين موضوع پرداخت »ساخت صورت«
شـش نقـش يـا سـه      هاي پراپ را در بندي گريماس نيز دسته. تري ارائه داد نمايش، ساختار كامل

. )82 :1383 ،تـولان ( مخـالف  /دهنـده  مفعول، ياري /علگيرنده، فا /دهنده: عرضه نمودتقابل دوتايي 

كنشي معروف است كـه بـر اسـاس آن، هـر شخصـيتي در       ةاين ديدگاه درباره شخصيت، به نظري
 شود داستان نقشي را به عهده دارد كه بايد آن را انجام دهد، بنابراين شخصيت كنشگر ناميده مي

 اسـكولز، ( ولات سـوريو را از آن خـود كـرده اسـت    اي معتقدند گريماس مق عده. )145: 1377 اخوت،(

 كـه  چنـان ؛ درا دار يگاه فراينـد مـادي  Ĥنجاديدگاه، همتوان گفت شخصيت در اين  مي. )151: 1377
بـه نظـر   . شـدند  ملاحظه شد، در فرايند مادي هم هر يك از مشاركان فرايند كنشگر ناميـده مـي  

از منظر كنشگرها بررسي نمـاييم، الگـوي    ي دو روايت مذكور راها رسد، اگر بخواهيم شخصيت مي
هـا بـر اسـاسِ كـاركردي كـه در       شخصـيت « يي بيشتري دارد؛ در الگـوي گريمـاس  اگريماس، كار

خاصـي اسـت؛ بـا     يابي بـه هـدف   دست شخصيت اصلي در پي .شوند بندي مي حكايت دارند طبقه
او را بـه  ) فرسـتنده ( گيرد؛ يك قدرت راسـخ  گر كمك مي شود و از ياري رو مي همقاومت حريف روب

بـر  . )152: 1384 مكاريـك، ( »هـم دارد ) گيرنـده ( گر اين روال، يك دريافت .دارد مأموريت گسيل مي
مشترك است، دو شخصـيت   مثنوي، در اپيزود اول كه با حكايت فيه ما فيهاين اساس، در روايت 

و اسـرا در جايگـاه گيرنـده،     دهنـده  پيامبر در جايگاه فاعل و ياري. اسرا .2پيامبر،  .1: اصلي داريم
  .بينيم نيز مي مثنوياين الگو را عيناً در حكايت . كنند ايفاي نقش مي ،مفعول و مخالف

، شخصـيت عبـاس وارد   )كه در مثنوي نقل نشده اسـت ( فيه ما فيهاما در اپيزود دوم حكايت 
 .1: داريـم  در اين بخشِ حكايت نيز دو شخصيت اصلي. شود ميدان و جايگزين شخصيت اسرا مي
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در نقـش   شـود، و بـاز پيـامبر    ها نيز تطبيق داده مي الگوي فوق بر اين شخصيت. عباس .2پيامبر 

  . شوند عباس در نقش گيرنده و مفعول و نيز مخالف ظاهر مي ،دهنده و اين بار فاعل و ياري
. در هر دو حكايت اسـت  ها شخصيت محدوديت تعدادآنچه در هر دو حكايت قابل تأمل است، 

يعني در هر دو حكايت تنها دو شخصيت در صحنه حضور دارند، با اين تفاوت كـه در اپيـزود دوم   
شود و حكايت با شخصيت جديـد   شخصيت عباس جايگزين شخصيت اسرا مي فيه ما فيهحكايت 

  . رسد كند، و با تحول روحي او به پايان مي ادامه پيدا مي
  

  هاي حكايت بررسي جزئيات و ويژگي

 ←) عـدم تعـادل  ( موقعيت ←)تعادل( زمينه: شود از سه قسمت تشكيل مي غالباً انهر داست
  . تعادل ثانويه

نقطه عطف همـان مـرز ميـان زمينـه و     . توان اضافه كرد گاه نقطه عطف را نيز مي ،به اين الگو
  : موقعيت است

  تعادل ثانويه  ←) عدم تعادل( موقعيت      نقطه عطف        )تعادل( زمينه
از جـذابيت   غالبـاً شـوند،   يـا نقطـه عطـف آغـاز مـي     ) عدم تعادل( هايي كه با موقعيت ستاندا

فرق ميان قصه يا حكايت و داسـتان ايـن اسـت كـه     . )126 -125: 1388نايت، ( بيشتري برخوردارند
شود، در حالي كه داستان اكثراً با موقعيت يا نقطـه   آغاز مي) تعادل( قصه يا حكايت اكثراً با زمينه

  . طفع
هاي امروزي بسيار نزديـك شـده اسـت؛ چـرا كـه       به داستان فيه ما فيهاز اين جهت، حكايت 

آغاز كـرده  ) عدم تعادل( مولانا، در اين حكايت، زمينه را كنار گذاشته و حكايت خود را با موقعيت
 در ميـان آن ... مصطفي كافران را شكسته بود و كشش و غارت كرده، اسيران بسيار گرفتـه «: است

اين شروع، خواننده را جذب كرده، حكايت را روي پاي خود نگـه داشـته،   . »اسيران يكي عم او بود
اين حكايت، پس از طي فراز و . را تجسم بخشيده است... شخصيت، موقعيت، صحنه، حال و هوا و

  . رسد هايي، در انتها، به تعادل ثانويه مي نشيب
هاي امـروزي نزديـك كـرده اسـت، تحـول       استانرا به د فيه ما فيهويژگي ديگري كه حكايت 
داننـد و داسـتاني داسـتان اسـت كـه       امروزه داستان را حركت مـي  .شخصيت اصلي حكايت است
دگرگـون  مثلاً وضعيت يك انسان تغيير كند، يا خود او بـه نحـوي   . فرايند تغيير در آن ديده شود

  .)17: 1377ولز، اسك( نسبت به او تغيير كند ، و يا تلقي و يا ذهنيت ماشود
، فرايند تغيير وضعيت شخصيت اصلي حكايت، چه بـه لحـاظ درونـي و    فيه ما فيهدر حكايت 

: شود، دو بعد دارد حركتي كه در اين حكايت ديده مي. چه به لحاظ بيروني، به خوبي نمايان است
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شـوند كـه    ظاهر امر تعدادي كافر اسير ديده مـي  در). باطني( حركت دروني .2حركت بيروني  .1

كشان با غـل و زنجيـر بـه سـمت بهشـت       نماينده آنان عباس است و از كافرستان و يا دوزخ، كش
امـا حركـت درونـي زمـاني آغـاز      . اين حركت بيروني شخصيت اصلي حكايت است. شوند برده مي

نهـد و بـا صـدق بـه حـريم       درون گام پيش مي شود كه نماينده اين اسرا، يعني عباس، از كفرِ مي
فيـه مـا   مولانا اين تغيير وضعيت و اين حركت بنيادي را به خوبي درحكايـت  . شود ن وارد ميايما
نيـز در   .هاي امروزي نزديك شده اسـت  ، اين حكايت به داستانثاز اين حي. نشان داده است فيه

هاي ديگري وجود دارد، كه بررسي آنها، خلاقيت مولوي را بـيش از   اين حكايت، جزئيات و ويژگي
  .سازد نمايان ميپيش 
  

   ها صفات و ويژگي شخصيت

صـلي االله عليـه و   ( مصـطفي «: از سه شخصيت بهره جسته اسـت  فيه ما فيهمولانا در حكايت 
آغاز كـرده و پـس از آن، در   ) مصطفي( او حكايت را با نام شخصيت اصلي. »عباس«و  »اسرا«، »)آله

كنـد، آن   هاي بازي وارد ميدان مي هرههاي داستان را مانند م دو سطر اولِ حكايت، ساير شخصيت
پردازي از دو شيوه گفـتن و نشـان    وي در شخصيت. پردازد ها مي تدريج به معرفي شخصيت هگاه ب

، هـا  ها به طور مستقيم و گاه با نشان دادن كـنش  توصيف شخصيت اگاه ب ؛دادن بهره جسته است
هايش را بـه مخاطـب معرفـي و     پردازي، منش شخصيت ها، و حتي گاه با صحنه وگو گفتحركات، 

  .كند آنها را توصيف مي
تيغ بودن و كشته شـدن   دربند بودن، با عجز و مذلت گريستن، زاريدن، اميد بريدن، و منتظر

اسراي كافر توصيفاتي است كه مستقيم شخصيت جبون و خـوار و ذليـل كـافران را بـه مخاطـب      
ه بر كفار، و به اسارت گـرفتن كـافران بـه    ها از جمله غلب برخي كنشهمچنين،  .معرفي نموده است

شجاعت و دليري پيامبر و يارانش، نظر كردن و خنديـدن و وعـده و بشـارت دادن پيـامبر بـه مقـام       
ي اسرا و توهم آنان و پاسـخ پيـامبر بـه    وگو گفتمعنوي و قلب سليم ايشان و دريافت ضمير كفار و 
للعـالمين بـودن پيـامبر، همچنـين توبـه        ةحم ـرآنان، به بيمار بودن باطن كافران اسير و بصـيرت و  

عبـاس را  ... مـال و بر، دروغگويي، تزلـزل شخصـيت و حـب    ي وي با پياموگو گفتدروغين عباس و 
  .دهد نشان مي

كنيم؛ بـا ايـن تفـاوت كـه در      نيز مشاهده مي مثنويپردازي را در حكايت  اين شيوه شخصيت
با انكـار راه رفـتن، در   : ها آمده است شخصيتمستقيم بيشتري در ارائه منش  ياه توصيف مثنوي

ها و لب از شدت غضب، زهـره نداشـتن كفـار، در غـلّ و زنجيـر بـودن،        نفير بودن، خاييدن دندان
 پنداشتن خود، منگيدن آنان، مـرده و پوسـيده فنـا بـودن كفـار اسـير،       طعنه زدن بر پيامبر، شير
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و بصيرت و شجاعت و ساير خصايل  ،ولانه آنانباطن بيمار كفار و قضاوت عج... مقهور بودن آنان و

  . ها نشان داده شده استوگو گفتپيامبر در خلال 
  

  پردازي  صحنه

گيرد و  هاي مادي از جمله تزئينات صحنه و فضايي را كه در آن عمل داستاني شكل مي زمينه
: 1364ميرصـادقي،  : ك.ن( گويند صحنه مي را پيوندد نيز مكان و زماني كه داستان در آن به وقوع مي

293-303(.  
از عناصري است كه مولانا كمـابيش در حكايـات خـود از آن بهـره      ،پردازي و فضاسازي صحنه

له ئايـن مس ـ . آن را در مخاطب بيشتر نمايد تأثيرنمايي كلام خويش را بالا برده و  جويد تا واقع مي
يـن حكايـت، صـحنه و    در ا. شـود  بـه وضـوح ديـده مـي     فيه ما فيـه در حكايت مورد بحث ما در 

تا خواننده بـه خـوبي شـرايط و     شود باعث مياي كه مولانا براي حكايت در نظر گرفته،  زمينه پس
از زبـان   فيه ما فيهصحنه و فضا در ابتداي حكايت . فضاي حاكم بر حال و روز اسرا را مجسم كند

زدن توسـط  سـيران  اكشش و غارت اسيران، بند بر دسـت و پـاي   : مولانا اين گونه نقل شده است
اين صحنه فضايي ترسـيم كـرده   .... اميد بريدن و مسلمانان، همه شب در بند گريستن و زاريدن و

كه خواننده از خلال آن فضاي غلبه و برتري قومي و ذلت و خواري و اسارت و اميد بريدن قـومي  
يت در همان سـطور  را در اين حكا بودن و مغلوبه سخن، مولانا فضاي غلب به ديگر. ديگر را ببيند

از زبـان   وگـو  گفـت چونان براعت استهلالي نشان داده است؛ پس از چند سطر، در خـلال   ،آغازين
اي نمـادين بـا شخصـيت و     اي را پـيش چشـم خواننـده مجسـم كـرده كـه رابطـه        پيامبر، صحنه

هاسـت و بـا    به عبارت ديگر، صحنه در برخـي جهـات بازتـاب شخصـيت    . رخدادهاي حكايت دارد
مي بينم به چشم سـرّ كـه قـومي را از تـون و دوزخ و دوددان     «: روحي آنان هماهنگي داردحالت 

در اينجـا  . »بـرم  كشان به زور سوي بهشت و رضوان و گلستان ابدي مـي  كش ،سياه به غل و زنجير
بـه بـاطن تيـره و پليـد     ) كه سياه تأكيدي است بـر غلظـت تيرگـي دوددان   ( تون و دوددان سياه

 نفسِ ان، و دوزخ به گرفتار بودن آنان در دوزخ درونشان و غل و زنجير به دربندهمچون تون كافر
  .اماره بودن كافران اشاره دارد

دربنـد بـودن   : شـود  نيز ديـده مـي   مثنويدر حكايت بيشتر پردازي با گستردگي  همين صحنه
يده شـدن،  كافران، در زنجير ده مني گرفتار بودن آنان، از كافرستان با قهـر بـه سـوي شـهر كش ـ    

بودن، سرنگون بودن، در دوزخ بودن كفار با غل و زنجير گران، مـرده و پوسـيده    بپابسته و منكو
صحنه و فضـايي اسـت كـه    ... بودن كفار، قند خوردن كفار و در حقيقت درج زهر نوشيدن آنان و 
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هـاي حكايـت    بـا درون شخصـيت   فيه ما فيـه مولانا خلق كرده و همگي به نوعي همچون حكايت 

  . ارتباط عميق دارد
 ، راوي زمان و مكـان فيه ما فيهنيز در خصوص زمان و مكانِ حكايت بايد گفت كه در حكايت 

شكست كافران و به اسارت رفتن تعـدادي از آنـان از   . را در همان ابتداي حكايت نشان داده است
 .ر بـوده اسـت  دهد زمانِ حكايت جنگ بد قرائني است كه نشان مي... جمله عباس عموي پيامبر و

 كنـد، در  بيـان مـي  ) جهـت دلـداري اميـر پروانـه    ( اي كه مولوي اسباب نـزول آن را  آيه همچنين
خصوص عباس عموي پيامبر نازل شده است و همين آيه فتح بابي است كه حكايـت بـا آن آغـاز    

كنـد كـه در جنـگ     هرچند مولانا در اين حكايت پس از چند سطر روايتـي را نقـل مـي    .شود مي
همـان  به بر زبان پيامبر جاري شده، اما پس از ذكر روايت آن هم با تصرفي اساسي، دوباره خندق 

  . شود و حكايت دوباره از سر گرفته مي گردد بازميفضاي جنگ بدر 

آمده، از جمله اسير شدن عباس عموي پيـامبر   فيه ما فيهكه در حكايت  مثنوي قرائنياما در 
  : كند مي مولانا حكايت را با اين بيت آغاز. خورد ينم به چشم... و ايمان آوردن وي و

  ديـــد پيغمبــــر يكـــي جــــوقي اســــير  
  

ــر     ــان در نفيـ ــد و ايشـ ــي رفتنـ ــه همـ   كـ
  

ي اسيران آغـاز  وگو گفتدر ابتدا، حكايت به جايي وصل نيست و گويي معلق است، تا آنجا كه 
سـوره انفـال    19آيـه  آورد كه در عنوان آن قسمتي از  شود و پس از چند بيت مولانا فصلي مي مي

اي كـه مولـوي بـه طـور      تنهـا اشـاره  . كند ي اسيران ادامه پيدا ميوگو گفتپس از آن . استآمده 
. بيت آغازين اين فصل نشـان داده شـده اسـت    5-4غيرمستقيم به زمان حكايت نموده، در خلال 

  .ادامه حكايت همان روايتي است كه در جنگ خندق نقل شده است
  

   وگو گفت

اسـت كـه گـاه نقـش اساسـي در       مثنـوي  ويـژه  بـه  ،از عناصر پركاربرد در آثار مولانا وگو گفت
هـاي حكايـات، آراء و    هـاي طـولانيِ شخصـيت    وگـو  گفـت مولـوي از طريـق   . كند حكايات ايفا مي

نماينـده دو طـرز فكـر     غالبـاً هـا   ايـن شخصـيت  . كنـد  بيان مـي  هاي خود و گاه ديگران را انديشه
هـا در بسـياري    ايـن شخصـيت  . بيننـد  ستي و حقيقت را از چشم خود مـي ند و هر كدام ها مخالف

پورنامـداريان،  ( انـد  موارد تجسم دو نيروي مخالف روح و نفس و يا عقل و شهوت در هسـتي انسـان  

. برد حكايت را از ابتدا تا انتها كنترل كرده، پيش مي وگو گفتدر آثار مولانا، گاه  .)326-327: 1388
ي وگـو  گفـت  صـورت  بـه و گـاه  ) تك گويي درونـي ( ي درونيوگو گفت به شكلمكالمات، گاه اين 

  . بيروني است
در آن نقـش اساسـي    وگـو  گفـت از جمله حكاياتي است كـه   فيه ما فيهحكايت مورد بحث در 

طـور كـه در بخـش انـواع      دارد، و بخش اعظم حكايت را به خـود اختصـاص داده اسـت و همـان    
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. انـد  هرا در برگرفت ـ فيه ما فيهبيش از يك چهارم كل فرايندهاي  فرايندها آمد، فرايندهاي كلامي،

بـرد و   از سطر پنجم آغاز شـده و تـا انتهـاي حكايـت، آن را پـيش مـي       وگو گفتدر اين حكايت، 
  . رساند سرانجام به پايان مي

ايـن شـيوه سـبب شـده تـا      . گفتار مستقيم است فيه ما فيههاي حكايت  ي شخصيتوگو گفت
هايشان كنترل حكايت را در دست گيرند و هر كـدام بـه جـاي خـود     وگو گفتبا ها خود  شخصيت

: 1383تـولان،  : ك.ن( ها جدايي و فاصله احساس نكنـد  سخن گويند و خواننده بين خود و شخصيت

104-107(.   
، صحنه و فضاي حاكم بـر ايـن حكايـت را ترسـيم     وگو گفتنيز مولوي در اين حكايت، در خلال 

بـه   وگـو  گفـت همچنـين،  . مايه را به نمايش گذاشته اسـت  درون و ي را پيش بردهكرده، عمل داستان
هـاي   و خواننـده را بـا ويژگـي    كرده ها زندگي بخشيده، آنها را معرفي حكايت پويايي، و به شخصيت

فراز و فرودهاي روحي،  ساخته است؛ مولانا از اين طريق،هاي حكايت آشنا  خلُقي و دروني شخصيت
   .م تحول يافتن شخصيت اصلي حكايت را براي خواننده به نمايش گذارده استلغزش و سرانجا

خـورد، امـا عـلاوه بـر مـوارد مـذكور، مولانـا در مثنـوي          نيز به چشم مي مثنوياين شيوه در 
قرينه متكلم و به تبـع آن مخاطـب اسـت     اين شگرد، همان تغيير بي .فرد دارد هشگردي منحصر ب

ي مسـتقيم شخصـيت بـدون    وگو گفتمولانا در حين نقل . باهت داردشساختار بياني قرآن به كه 
آورد و بـاز پـس از چنـد     كند و سخنان متكلمي ديگـر را مـي   سخنان او را قطع مي ،اشاره و قرينه

ايـن  . سپارد تا دنباله سخنان خود را ادامه دهد بيت، بدون قرينه رشته سخن را به متكلم قبلي مي
ايـن  . آيـد  پيش مـي  مثنويهاي حكايات در  هاي ميان شخصيتوگو تگفدر  غالباًاتفاقي است كه 

كند تا خواننده دريابد كـه مـتكلم عـوض شـده اسـت،       نمي كه چرا مولوي جمله يا عبارتي را ذكر
در . گويي مولوي است كه شباهت با بافت حاكم بر شـرايط وحـي دارد   نتيجه بافت حاكم بر سخن

خدا در قرآن هـم مـتكلم   . وينده اصلي و حقيقي خداستگويند، اما گ قرآن اگر چه همه سخن مي
كنـد و هـم هـر جـا لازم      ها را در خلال داستان روايت مي هم سخنان شخصيت. است و هم راوي

اين  .)392-390: 1388پور نامداريان، : ك.ن( گويد كند و خود سخن مي بداند، رشته روايت را قطع مي
ابتداي اين حكايـت پـس از انـدكي     مولانا در. شود ميبياني در حكايت مورد بحث نيز ديده  ةشيو

شكسـت   وگـو  گفـت موضوع . كند را از بيت ششم از زبان اسرا آغاز مي وگو گفتتوصيف حال اسرا، 
هـاي   شكسـت خـود را بـا شكسـت پيـامبر در جنـگ       وگو گفتآنان در خلال . بار آنان است خفت

مقطـع ايـن   نهايـت، در  كنـد و در   پيدا ميبيت ادامه  21 وگو گفتكنند و اين  پيشين مقايسه مي
  : گويند مي وگو گفت

  مانســـت هـــيچ نمـــي كـــو بـــه اشكســـته
  

ــيچ     ــيچ پ ــه پ ــودش در آن ن ــم ب ــه غ ــه ن   ك
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كند و متكلم جديد به نشان اوليـاي الهـي    اي متكلم را عوض مي سپس مولانا بدون هيچ قرينه

شدند، اما هميشه پيروز و فاتح  يكه گرچه در ظاهر گاه مغلوب م ،كند و مؤمنان راستين اشاره مي
اي دوباره رشته كـلام   يابد، سپس مولانا بدون هيچ قرينه بيت ادامه مي 18اين گريز . ميدان بودند

گيرنـد و در   كه قطع شـده بـود، پـي مـي     آنجاسپرد، و آنان كلام خود را از  را به دست كافران مي
  : گويند ادامه كلام قبلي خود مي

ــان ا  ــت ايشــ ــل اشكســ ــاحاصــ   ي كيــ
  

ــي   ــا    مـ ــت مـ ــا اشكسـ ــيچ بـ ــد هـ   نمايـ
  

  : شيوه تغيير متكلم چند بار در اين حكايت، به شكل زير، رخ داده است
تغييـر    ←ي اسـيران  وگـو  گفـت بازگشـت بـه    ←تغيير متكلم  ←ي اسيران وگو گفت ←راوي

 ←تغييـر مـتكلم    ←پاسـخ پيـامبر    ←راوي  ←ي اسـيران  وگـو  گفـت بازگشت بـه  ←متكلم 
  .خ پيامبربازگشت به پاس

چـون  هم. دهـد  تشـكيل مـي   وگـو  گفتبيت است و قسمت اعظم حكايت را  109اين حكايت 
ست كه حكايت را پيش بـرده، سـرانجام بـه    وگو گفتنيز، اين  مثنوي، در روايت فيه ما فيهروايت 

  .رساند پايان مي
  

  گيري نتيجه

آنان نخستين حكايـت  حكايت مشترك وجود دارد كه در ميان  دوازده فيه ما فيهو  مثنوي در
لف، دگرگـوني  ؤهاي تاريخي، خلاقيت م نيز نظير آن آمده، به دليل زمينه مثنويكه در  فيه ما فيه

مولوي با در آميختن حديثي از پيامبر در جنگ خندق بـا زمينـة   . در خور توجه است... و ها كنش
وفـادار نمانـده و    تاريخي ديگري در جنگ بدر و دخل و تصرف اساسي، به مكان صدور حديث نيز

ن مثنوي نيز در توضيح زمينة تـاريخي آن  ابستر حديث را تغيير داده و حكايتي ساخته كه شارح
از دو اپيزود تشكيل شده است كه اپيزود اول آن بـا   فيه ما فيه؛ حكايت مذكور در اند هبه خطا رفت

كـنش شـكل    پـنج از  مثنـوي كنش و حكايـت   پانزدهاز  فيه ما فيهحكايت . مشترك است مثنوي
  .گرفته است

توان روايت نـوعي   كه مي( ، كنش آغازين مربوط به جنگ بدرمثنويبر اين اساس، در حكايت 
، و كنش پاياني، مربوط به جنگ خندق است، و آنچه در ميـان ايـن   )نيز باشدهر جنگ ديگري  از
  . ن نموده استتصرفي است كه مولانا در زمينه تاريخي متچهار  و سه ،دوآمده، يعني كنش  دو

در جنـگ بـدر بـه وقـوع      14، 13، 12و  3، 2، 1ي هـا  كنش فيه ما فيهدر حكايت  ،همچنين
سـاخته   15و  11، 10، 9، 7، 6، 4ي هـا  در جنگ خندق رخ داده، و كـنش  8و  5پيوسته، كنش 
  .ذهن مولاناست
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دارد، و  مشـابهت وجـود   مثنـوي  5، 4، 3، 2ي هـا  با كنش فيه ما فيه 8، 7، 6، 4ي ها بين كنش

شخصـيت عبـاس و آن چـه بـر او در     ( 15تـا   9، يعني از كـنش  فيه ما فيهي حكايت ها  ساير كنش
  . نقل نشده است مثنويدر ) جنگ بدر گذشته

رسـد دو روايـت در    اي، بـه نظـر مـي    ي، ذهني، كلامي، رفتاري و رابطـه واقعبراساس فرايندهاي  
 فيـه مـا فيـه   چند تمام فراينـدهاي يـاد شـده در    ند، هرا فرايندهاي رفتاري، ذهني و كلامي مشترك

  .است مثنويبيش از 
نـد؛ طبـق الگـوي شخصـيتي گريمـاس      ا هاي هر دو روايت، ساده و اندك توان گفت شخصيت مي

در ( و عبـاس ) فيـه مـا فيـه   اپيزود اول حكايـت   و مثنويدر ( دهنده و اسرا پيامبر نقش فاعل و ياري
هـا از دو   مولانا در توصيف اين شخصيت. كنند مخالف را ايفا مينقش گيرنده و مفعول و ) اپيزود دوم

در برخي جهـات،   پردازي توان گفت صحنه همچنين مي. روش گفتن و نشان دادن بهره جسته است
  .هاست و با حالت روحي آنان هماهنگي و ارتباط عميق دارد بازتاب درون شخصيت
ا در هر دو حكايت ايفا كرده، و بخش اعظـم  ها نقش اساسي ر وگو گفت كه ايننكته در خور توجه 

ست كه از ابتدا وگو گفتتوان گفت اين  اي كه مي ؛ به گونهندا هر دو حكايت را به خود اختصاص داده
فيـه  هاي حكايـت   ي شخصيتوگو گفت. رساند برد و سرانجام به پايان مي تا انتها حكايت را پيش مي

هايشـان كنتـرل   وگو گفـت ها خـود بـا    ده تا شخصيتاين شيوه سبب ش. گفتار مستقيم استما فيه 
هـا   حكايت را در دست گيرند و هر كدام به جاي خود سخن گويند و خواننده بين خود و شخصـيت 

  .جدايي و فاصله احساس نكند
  

   نوشت پي
قصـه آغـاز خلافـت    . 1 :بـدين شـرح اسـت    مثنـوي و  فيه ما فيهدوازده حكايت مشترك بين دو كتاب  .1

حكايت مجنـون و ميـل كـردن اشـتر      .3، ...به اسيران و ) عليه السلام( ظر كردن پيغامبرن .2 .عثمان
حكايـت  . 7حكايـت يوسـف مصـري،    . 6حكايـت دو گـدا،   . 5حكايت شيخ سـررزي،   .4سوي فرزند، 

. 10هابيل و قابيـل،    حكايت غراب و. 9حكايت ليلي و مجنون، . 8ترسيد،  اي كه درشب سياه مي بچه
حكايـت  . 12حكايت كسي كه از خشم مادرش را كشت، و . 11جبري و اثبات اختيار، حكايت جواب 

 .غلامي كه نمازباره بود
آن چه در اين حكايت قابل ملاحظه است، به خطا رفتن برخي از شارحان مثنوي در شرح اين حكايت  .٢

حديث مزبـور را   اين شارحان بدون توجه به زمينه تاريخي متن و تصرف مولانا در اين حكايت،. است
نيـز مـاجرايي كـه سـاخته     . اند همربوط به جنگ بدر و صدور آن را از زبان پيامبر در جنگ بدر دانست

وقـوع آن  ذهن مولاناست يعني نظر كردن پيامبر بر اسيران و خنديدن ايشان را مستند قلمداد كرده، 
تـوان بـه شـرح     هـا مـي   رحاز جمله ايـن ش ـ . اند ه، همان جنگ بدر دانسترا بدون ذكر منبعي مستدل

 . استعلامي، شرح نيكلسون، و شرح بحرالعلوم اشاره كرد
  .860، ص 4، ج )6ق ( ؛ و مجمع البيان في تفسير القرآن 508ص  15، ج )6ق ( ، مفاتيح الغيب .3
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